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ایرن  »محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشرتره اسرت.« 
الله خمینی حتی برای مخالفان نظام اسرلامری نریرز  جمله آیت

قابل تأمل است؛ چرا که نقش مناسک در بقای حاکمیت دیرنری 
دهد. کم نیستند روشنرفرکررانری کره از کارکرردهرای  را نشان می

انرد، اما  ثمربخش مناسک و شعرائرر سررسرخرترانره دفاع کررده
ای که حفظ ظواهر دینی برر اخرلاق ترقردم  راستی در جامعه به

هرای  توان از احیای فلسفه عاشرورا در هریرأت یافته، چگونه می
هرمرچرون  ۰۰۱۱زنی سخن گفت؟ آیا جوانان ایرانی در سال  سینه

عردالرتری قررار  پدران خود حادثه کربلا را الگوی خیزش علیه بری
شرکرلری  دهند؟ اگر اینچنین نیست، چرا مناسک مرحررم بره می

خودبنیاد و خودجوش در بسیاری از نرقراط ایرران زنرده مانرده 
 است؟

ها را در کتاب تباکی: مواجه نواندیشان دینی  برخی از این دغدغه
( خواهیرد یرافرت. سریرد هرادی  با محرم حسینی  )تهران: کویر

هرای  طباطبایی، پژوهشگر دین و فلسفه، در این کرتراب دیردگاه
شماری از نواندیشان ایرانی را درباره عاشورا و مناسک محرم گررد 
آورده است. او در این کتاب با مصطفی محقق داماد، مصرطرفری 
ملکیان، ابوالقاسم فنایی، محمد سروش محلاتی، آرش نرراقری، 

وگو کرده است. گفتگرویری برا  سروش دباغ و داوود فیرحی گفت
ام که مشروح آن را در ادامره خرواهریرد  نویسنده این کتاب داشته

 خواند:
 

ایم. بررای  روزهای ماه محرم را پشت سر گذاشته  :سعيد دهقانى
بسیاری از ما تحولات فرهنگی در ایرن ماه کامر  مرحرسروگ و 

ترر  جمعیرت زنی کم های سینه بینیم که دسته مشخص است. می
شران افرزوده  اند و بر مخاطبران ها تنوع یافته اند، اما مداحی شده

شده. این تنها یک مثال از تغییرات فرهنرگ شریرعری ایررانریران 
است. این تحول اما برای شما بسیار اهمیت دارد، چرا که در یکی 

کرنریرد. از  از شهرهای مهم فرهنگ تشیع، یعنی قم، زندگری مری
، پژوهشگر دین هم هستید. ممکن اسرت پریرش از  سوی دیگر
آنکه بحث درباره کتاب تباکی را آغاز کنیم، گزارشری از ترحرولات 

 ؟مان ارائه کنید رسوم عاشورایی برای

زنی کمتر شده است یرا  های سینه اینکه دستههادی طباطبایى:  
نه، البته باید با آمار و ارقام در خصوص آن سخن گفت و شرایرد 

راحتی در این خصوص حکمی صرادر کررد، اما تصرور  نتوان به
کنم گرایش به دینداری فردی بریرشرترر شرده اسرت؛ یرعرنری   می

اند که در خلوت خود و یا در مجالس آرام  عزاداران هم مایل شده
هرا  روضه شرکت کنند تا اینکه با شورآفرینی مضاعف به خریرابران
ای  بیایند و با صدای طبل و دهل مراسمی برپا کنند. البتره روضره

کید بیشتر در میان دینداران سنتی برود هرم هرمریرن  که مورد تأ
عربراگ  محافل روضه است. نقل است که در زمانه حاکمیت بنی

دادند، امام صادق تدبیری اندیشیده بود و  که اجازه اقامه عزا نمی
در کوچکترین موقعیت در بیت خویش محفلی برقرار کرده و به 

های مختلف ایرن اقامره عرزا بره  پرداخت. در دوره اقامه عزا می
اشکال مختلفی صورت پذیرفت؛ در هنگامه حاکمیت افشاریران 

خوانی توس  نادرشاه محدود شد، در  ها شد و روضه اندازی سنگ
خوانی  ای دیگر و در هنگامه حاکمیت قاجار بار دیگر روضه دوره

رونق یافت، عزاداری در اماکن عمومی بررقررار شرد، و در زمان 
خوانی بره وجرود  هایی شکل گرفت. همچنین تعزیه قاجار تکیه

 آمد.

ای دوگانه داشت؛ در ابرتردای ایرن  حاکمیت پهلوی هم مواجهه
حاکمیت، مجالس حسینی مورد توجه و احترام بود. این رویّه اما 

ها را صادر کرد. در  مستدام نماند. پهلوی اول دستور من  عزاداری
شد آمرده  هایی که میان سران حاکمیت رد و بدل می یکی از نامه

شرود، ولری  خوانی کنند و ممانرعرت نرمری البته باید روضه«بود: 
خوانی باید در مساجد و تکایا باشد؛ آن هرم مررترب و برا  روضه

ها مستمعین بنشینند و آقایان محدثیرن  قاعده و در روی نیمکت
زنی و از این قبیل کارهرای  خوانی کنند. سینه و متخصصین روضه

 »کلی ممنوع است. سابق به

در آن زمان سختگیری در برپایی مراسم مذهبی شدت گرفت. در 
برخی شهرها، واعظان و برپاکنندگان مجالس را به زندان بردنرد. 
در این زمان، شیخ عبدالکریم حائری در برپایی مجرالرس روضره 

کید بر روضه خوانی را محل توجره  نقشی اساسی داشت. ایشان تأ
گفت قبل از تدریس نریرز قردری مررثریره و  بیشتری قرار داد. می

خواست مراسم ترعرزیره و  مصیبت بخوانند. شیخ عبدالکریم می
بندی و دیگر امور اینچنینری، کرمرترر مرحرل  خوانی یا قفل شبیه

های خانگی زنان نیز  توجه باشد. در این زمان، حتی برخی روضه
 برجسته شد.

هرایری مرواجره شرد. بررخری  ها هم با مرخرالرفرت اما این روضه
انرد کره عروامرل  سالخوردگان مشهد در خاطررات خرود گرفرتره

کردند و پرس  شان را قیچی می حکومتی علما را می گرفتند، قبای
گررفرترنرد کره دیرگرر روضره  از تحمل یک ماه حبس، تعهد مری
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خوانان شهر وقرتری در  نخوانند. همین بود که روحانیان و روضه
خواستند آرام گریه کرنرنرد،  شدند، از مردم می مجلسی حاضر می

ای برسد و خبر به عوامرل حرکرومرتری  مبادا صدا به گوش بیگانه
ها در زمان حاکمیت جمهوری اسرلامری  ببرند. اما این سختگیری

های عزاداری هم موافقت نشد.  از میان رفت. البته با تمام سبک
هرایری انرجرام  برخی از این مناسک عاشورایری برا مرحردودیرت

کید عمده علما و مراج ، بر محافل روضره می خروانری  شود، اما تأ
تواند نرقرطره وحردت و  است. به نظرم این سبک از عزاداری می

در قرم هرم  های مختلف دیندار باشد. اشتران میان تمام سنخ
کننرد. الربرتره  ها را برپا می بیوت مراج ، غالبا  همین سبک روضه

های خراص  مراسم روضه در بیوت مراج  هم هر کدام با گرایش
 شود.  خود برگزار می

 

اگر ممکن است در این خصوص بیشتر توضیر    :سعيد دهقانى
های بیروت مرراجر  دیرده  خوانی دهید؛ چه تفاوتی در این روضه

 شود؟ می

نریرسرت، اما  -البرتره-تفاوت عمده و مبنایی هادی طباطبایى: 
ها در بیوت مراج  ارائه داد. بیوت  توان گزارشی از این عزاداری می

پرردازنرد.  مراج  در قم معمولاً دهه اول را به برگزاری مراسم مری
عرنروان  اند؛ بره هنگام راغب برخی به برگزاری این مراسم در صب 

الله جعفر سبحانی که ساعت هفت صربر  مرراسرم  نمونه، آیت
شرد. حضررات صرافری  عزاداری و روضه در بیت ایشان برگزار می

گلپایگانی، سید صادق شیرازی، شیخ محمد یعقوبی، سید موسی 
شبیری زنجانی هم مراسم خود را پریرش از اذان ظرهرر بررگرزار 

الله شیرازی، مراسمی هم در هنگامه عصر بره  کنند. بیت آیت می
الله بیرات زنرجرانری هرم در  کند. بیت آیت زبان عربی برگزار می

هنگام عصر محفل عزا دارد. محافل برخی دیگرر از مرراجر  از 
جمله حضرات جوادی آملی و گرامی قمی، پس از نماز مغررب و 

در این محافل معمولاً شخص مرج  بر روی شود.  عشا برگزار می
صندلی در ورودی مجلس نشسته است. چند صندلی هم در کنار 
وی قرار داده شده تا میهمانان مقربّ نزد ایشان بنشینند. در بیت 

الله صادق شیرازی خبرری از صرنردلری نریرسرت. ایشران و  آیت
 نشینند. میهمانان بر روی زمین می

توانند شخص مرج  تقلید حاضرر در  افراد حاضر در مجلس می
الله صانعری، افرراد  مجلس را مشاهده کنند. در بیت مرحوم آیت

الله  دیدند که آیرت ای از مجلس را می محض ورود، ابتدا گوشه به
واردان به بیت  ای دیگر که توجه تازه بر صندلی نشسته بود. نکته

کرد، پنکه سقفی بود که بعرد  الله صانعی را به خود جلب می آیت
از حمله برخی افراد به بیت ایشان به حالت شکستره و آویرزان 

الله گرامی، اغلب عزاداران پس از انجرام  درآمده بود. در بیت آیت
ای برگریررد.  شان استخراره الله برای نشینند تا آیت مراسم هم می

 الله گرامی به داشتن قدرت استخاره شهره بود. آیت

های دهه اول محرم در محافل هرر کردام از مرراجر   سخنرانی
الله گررامری قرمری، مرداح  تقلید هم متفاوت است. در بیت آیت

گویند کره  مقید است که روضه خود را در قالب شعر بیان کند. می
الله گرامی رغبت بیشتری به شعر دارند. سرخرنرران مرحرفرل  آیت
الله بیات زنجانی ملتزم است منابع سخن خود را هم بریران  آیت

کادمیک در این بیت شریف جاری است. کند؛ گویی شیوه  ای آ

وضه  كه مجلس ر سابقاً در بيوت مراجعى 
های دستى هم  شد، بادبزن برگزار مى

 گذاشتند. مى
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در محافل دهه اول محرم معمولاً با چای از میهمانان پرذیررایری 
شود که سابقا  در بریروتری کره روضره بررگرزار  شود. گفته می می
گذاشتند. در کربرلا  های دستی هم می شد، در مجلس بادبزن می

 ها وجود داشته است. هم این بادبزن

الله  الله مرعشی نجفی و یا بیرت آیرت برخی بیوت مانند بیت آیت
دهند. در بررخری  گرامی قمی، خرما یا کیک هم به میهمانان می

، مانند بیت آیت های کیرک و  الله بیات زنجانی، بسته بیوت دیگر
شود. بیوت برخی از مرراجر ، در  آبمیوه هم به حاضران داده می

های عملیه و یا آخرین اثر من شر شده از  پایان محفل عزا، رساله
 کنند. الله را هم به حاضران اهدا می آیت

اغلب بیوت مراج ، تاسوعا و عاشورا غذای نذری هم دارند. یرکری 
ترین محافل برای دریافت غرذای ظرهرر عاشرورا، بریرت  از شلو 

 الله وحید خراسانی است. آیت

رونرد. بررخری  برخی از مراج ، خود نیز در روز عاشورا به منبر مری
الله وحید خراسانی و سید صادق شیرازی، پریرش از  همانند آیت

الله وحید البته  کنند. آیت شروع ماه عزا برای مبلغان سخنرانی می
الله  روند. آیرت دلیل کهولت سن چند سالی است که منبر نمی به

کند. ایشان هرم پرس از  بیات زنجانی عصر عاشورا سخنرانی می
ایام کرونا دیگر در روز عاشورا به منبر نرفته است. شریرخ فاضرل 

خواند. سید صادق شیررازی شرام  المالکی عصر عاشورا مقتل می
 رود. غری بان به منبر می

مراج  عظام در هنگام عزاداری دست به روی صورت گذاشرتره و 
الله  ریزند، اما استثناهایی نیز وجرود دارد؛ آیرت آهسته اشک می

کرنرد.  ترابری مری سید محمد یثربی بعضا  در هنگام عرزاداری بری
زد، و گاه بره  گریست، گاهی فریاد می مرحوم صانعی بلندبلند می

گفت چه بخواند و کدام بیت را دوباره بخواند. حتری در  مداح می
الله صانرعری خرود ادامره  شد و آیت برخی موارد مداح ساکت می

 خواند. روضه را از گوشه مجلس با صدای بلند می

دارند. مرحروم  برخی مراج  در هنگامه عاشورا عمامه از سر برمی
زنان به میان جم  عرزاداران  صانعی اینگونه بود. وی گاهی سینه

الله صادق شیرازی هم در شام عاشرورا  زد. آیت آمد و سینه می می
 رود. با پای برهنه به منبر می

الله هرم  های بیوت در انتهای جلسه برای سلامتی آیرت سخنران
رسد، مرعرمرولاً  کنند. مجالس ده شب عزا که به اتمام می دعا می

الله را بره مرداح یرا  های نگاشته شده توس  آیرت یکی از کتاب

دهند. بعضا  در میانِ این کتاب پراکرتری قررار  سخنران هدیه می
 دارد که مبلغی پول در آن گذاشته شده است. 

 

را در خصوص آراء نوانردیشران  تباکیشما کتاب   :سعيد دهقانى
اید. اگر از شما بخواهم خامره فرکرری  در ماجرای عاشورا نگاشته

اید، چه  اندیشمندانی را بیان کنید که در این کتاب از آنها نام برده
 دهید؟ پاسخی به خوانندگان ناآشنا با این کتاب می

در این کتاب به بررسی آراء هشت مترفرکرر و هادی طباطبایى: 
پژوهشگر معاصر ایرانی در مواجهه با واقعه عاشورا و مرنراسرک 

ام. این افراد عموما  در جرگه نواندیشان هسرترنرد؛  محرم پرداخته
های جهان  به این معنا که رویکردی سنتی به دین ندارند. دغدغه

جدید و انسان معاصر هم برای آنها محوریت دارد. حرال شرایرد 
تروان  نتوان همه آنها را در جرگه نواندیشان دینی قرار داد، اما می

اطلاق نواندیش ایرانی بر آنها کرد. مث  آقای ملکیان خرودش را 
داند، اما سایر افرادی که در ایرن کرتراب در  نواندیش دینی نمی

نحوی در ذیل نواندیشی دینی یرا  خصوص آراء آنها بحث شده، به
هرایری در  گیرند. سابقا  الربرتره کرتراب نواندیشی حوزوی قرار می

خصوص آراء نواندیشان در مواجهه با عاشورا نگاشته شرده برود، 
اما عموما  به نواندیشان پیش از انقلاب اختصاص یرافرتره برود؛ 

آبرادی  مث  از رویکرد مرحوم شریعتی و مطهری و صالحی نرجرف
کوشیدم آراءِ نروانردیشران  تباکیسخن گفته بودند. اما در کتاب 

متأخر را به بحث بگذارم؛ مشخصا  آراء مصطفی محرقرق داماد، 
عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان، ابوالقاسم فنایی، محرمرد 
سروش محلاتی، داود فیرحی، آرش نراقی و سروش دباغ در ایرن 
کتاب مورد بحث قرار گرفته است. عمده تأملات این افراد نیز بر 

ای  کروشرنرد مرواجرهره محور عقلانیت در عاشورا است؛ یعنی می
عقلانی با اصل واقعه عاشورا و سپس منراسرک مرحررم داشرتره 

کنم که آقای محقرق داماد بره ماجررای  باشند. اجمالاً عرض می
کنرنرد. عربردالرکرریرم سرروش  جهل مقدگ در عاشورا توجه می

نقدهایی به برخی رویکردهای سنتی دارد. ایشان همچرنریرن در 

 
وش محلاتى استبداد دينى را در واقعه  سر

كرده است.  عاشورا رديابى 

۱۱۱ 



کنرد. وی  خصوص دعای عرفه و زیارت عاشورا تأملاتی را بیان می
ورزی و  های سنتی که مقدمه خشرونرت همچنین برخی برداشت

دهد. آقای ملکریران  بعضا  انتقامجویی است را مورد نقد قرار می
کوشد امام حسین را در قالب قدیس اخلاقی مرعررفری کرنرد.  می

گیرد.  ابوالقاسم فنایی از اخلاق فرادینی نزد امام حسین سراغ می
محمد سروش محلاتی در خصروص فرقره عاشرورا سرخرنرانری 

برانگیز دارد. ایشان همچنین استبداد دینری را در واقرعره  تأمل
عاشورا ردیابی کرده و خطرات آن را در دنریرای مرعراصرر نشران 

، بررخری -کره داشرت-دهد. دکتر فیرحی با رویکرد سیاسری  می
دهد کره  ها در زمان امام حسین را برجسته کرده و تذکر می نشانه

هایی که به عاشورا انجامید، مرمرکرن اسرت در زمانره  آن نشانه
حاضر نیز وجود داشته باشد. ایشران از لابرلای مربراحرث امام 

حسین، نقدهایی نیز به روحانیت دارد. آرش نراقی بحث جرالرب 
و مبسوطی در خصوص آیین قربانی دارد. ایشران هرمرچرنریرن 
مفهوم شهادت را در دنیای معاصر مورد بازنگری قرار داده و راهِ 

دهد. سروش دباغ نیز به مفاهیم اخلاقری و  جدیدی را نشان می
پردازد. در مجموع مباحثی که  اگزیستانسیال در واقعه عاشورا می

تواند مواجهه دینداران امرروز  اند، می این نواندیشان مطرح کرده
 نحو معقولی ترسیم کند. را با واقعه عاشورا به

 

تاری خ حاکی از آن است که بخشی از مرنراسرک   :سعيد دهقانى
کنونی محرم ریشه در دیگر ادیان دارد؛ مث  همین عَلَم کره برر 

نهند بسیار شبیه به صلیب است و گرویرا از سریرسریرل  دوش می
ایتالیا به عثمانی و پس از آن در دوره صفویه، به ایران وارد شرده 
است. با شیعه شدن ایران، این نمادها بومی شد و در دوره قاجرار 

وبوی ایرانی به خود گرفت. انبوهی از نمادهای دیرنری  کام  رنگ
اند. شما نقش این نمادهرا را چرگرونره  چنین سیر تحولی داشته

 بینید؟ می

در خصوص اینگونه نمادها سخنان بسیراری هادی طباطبایى: 
گفته شده است. برخی هم با انتساب این نرمادهرا بره ادیران و 

، آن را امری ناممدوح دانسته اند. در رأی نواندیشان  مذاهب دیگر
شود. اما اجازه بدهیرد از  هم البته برخی از این انتقادها دیده می

هرای شررقری،  منظری دیگر هم به این نمادها بنگریم. در آییرن
عنوان هندسه جهان هستی، یا هرنردسره  بحثی وجود دارد تحت

وجود آدمی. آنها معتقدند که در جهان هسرتری بررخری اشرکال 
ای را  توانند انررژی هندسی وجود دارد که این اشکال هر کدام می
گرویرنرد  ای است. می منتقل کنند. وجود انسان هم دارای هندسه

های مرب ع، دایره، مخروط، هرم، مکعرب،  وجود انسان از هندسه
وجهی تشکیل شده است. حال هر کردام از  وجهی و هشت شش

ها از وجود انسان تهی شود و یا قوت خود را از دست  این هندسه
شرود. مرثر   ای به روح یا کالبد وجود انسان وارد می بدهد، ضربه

گویند مرب ع حس امنیرت و مرعرنراداری بره زنردگری انسران  می
ها است؛ جذب رزق و  دهد. یا در مخروط بحث از جذب و دف  می

روزی، یا اموری از این دست. هرم بحث از اعتماد به نرفرس و یرا 
گاهری  تعاملات اجتماعی را مدیریت می کند. مکعب برحرث از آ

است. هر کدام از این اَشکال اگر در وجود انسان کمبرود داشرتره 
توان در عالم خارج، آن شکل هندسی را یافت و از آن  باشد، می

گفتند در مصر باستان، هررم وجرودی  کسب انرژی کرد. مث  می
افراد لطمه خورده بود و بابت همین بود که اهرام مصر ساخرتره 
شد و مردم در کنار آن توانستند هرم وجودی خود را اصلاح کنند. 

الحرام را ببینید: آنجا مرکز  الله یا شما حالت مکعب کعبه در بیت
گاهی است. یا حالت مخروطی که غار حراء داشت و پیامبرر در  آ

کرد. در حالی که  ای کسب انرژی می گرفت و نحوه زیر آن قرار می
شاید غارهای دیگری هم وجود داشت و پیامبر و اجرداد ایشران 

ای  توانستند در آنجا حضور یابند. البته این برحرث پرردامرنره می
است و قصد ندارم خیلی به آن وارد شوم، اما برخی از این اشرکال 

تر کرنرد؛  های وجود انسان را هم متعادل تواند انرژی هندسی می
های عَلم و کُتل و اشکال اینچنینری را یرکربراره  یعنی این حالت

نادیده نگیریم و یکباره پشت پا به همه آنها نزنیم. شاید در پرسِ 
همین اشکال و نمادها هم سرّی نهفته است. اینها اگر در سنرت 

هرا را  واسرطره آن، بررخری انررژی اند، بره دینی دیگری هم بوده
های مذهربری  اند برای افراد ایجاد کنند. شما به مکان توانسته می

بینید که آمیخته با انواع این اشکال هرنردسری  روید هم می که می
ای به انسان مرنرترقرل  تواند نور و انرژی است. هر کدام از آنها می

گیرد، آنجا منبع انررژی  کند. وقتی این اشکال در کنار هم قرار می
کند.  های انسان را افزون می شود. خواسته یا ناخواسته، انرژی می

صِرف یک نماد نبینریرم.  سخنم این است که اینگونه نمادها را به

زش واقعى هم مى توانند  مناسک نمادین ار
 داشته باشند. 
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هایش اسرت.  های انسان بیش از دانسته همیشه حجم نادانسته
های دینی سخنانی بیان شده و یا رفتارهایی وجرود دارد  در آموزه

که ممکن است با عقل امروزمان به آن پی نبریم، اما وقتی امرری 
در مأثورات دینی وجود داشته و یا وقتی رفرتراری در دیرن قروام 

راحتی آن را نادیده گرفت و با عقل امروز  توان به یافته باشد، نمی
 به مواجهه با آن رفت.

اما برخی نواندیشان دینی هم به ایرن نرمادهرا   :سعيد دهقانى
 انتقاد دارند. درست است؟

بله، به این امر واقفرم. از ایرن حریرث هرم  هادی طباطبایى:
باید این امور را صرفا  با عرقرل و  معتقدم که نواندیشی دینی نمی

های قاصر میزان کند. در پسِ این اعمال، بعرضرا  امروری  استدلال
رساند. ممکن است در  است که به احوالات روحی انسان مدد می

کنم؛ الان کره  عنوان مثال عرض می چارچوب عقل ما در نیاید. به
دهیم، در موعد حج قرار داریم و شرما برا  این گفتگو را انجام می

آورند اگر صحبت کنریرد، گاهری  افرادی که اعمال حج را به جا می
گویند وقتری  ام که می کنید. مث  بارها از حجاج شنیده تعجب می

ات یکباره  های روحی زنی، انگار گره سنگ هفتم را به شیطان می
دهرد. شرایرد  شود. حالتِ بشّاش بودن به ترو دسرت مری باز می

افرادی که بیرون از این میدان هستند، این عمل را فق  حررکرت 
زنیرم  هایی می صورت نمادین سنگ سمبلیک بدانند و بگویند به

تا در طول زندگی هم شیطان را از خود برانیم. اما وقتی با افرادی 
بینی که اساسرا   گویی، می اند سخن می که این عمل را انجام داده

ها، ناخواسته بر روی احوال روحری آنرهرا اثرر  همین سنگ زدن
گذاشته است. عرضم این است که شرنراخرت زوایرای پرنرهران و 

شناسرد.  حساگ روحی، تنها به عهده کسی است که این راه را می
تعبیرِ  با عقل و منطق شاید نتوان همه این امور را تحلیل کرد. به

اش سخرن گرفرت برایرد بره  توان درباره ویتگنشتاین، آنچه نمی
 سکوت از آن گذشت.

  

یعنی شما از این بابت رویکرد نواندیشان دیرنری   :سعيد دهقانى
 کنید؟ را نقد می

بنده موافق رویکرد نواندیشان دینی هسرترم.  هادی طباطبایى:
را نیز از همین رو و همدلانه با جرریران نروانردیشری  تباکیکتاب 

دینی نوشتم. شاید چنان امور نامعقول و نامفهوم بر گرد دین و 
سمت  ها به مشخصا  عاشورا تنیده شده است که ضرورت دارد نگاه

عقلانی کردن دین پیش برود، اما به نظرم نبایرد بررخری از ایرن 
امور که در دین مستحکم شده و شاید قوام یافته را به یکبراره از 

کنم کره در  ای دیگر عرض می عنوان نمونه میدان به در کنیم. به
ریزی بر امام حسریرن، نروانردیشران دیرنری ایرن  ماجرای اشک

اند.  اند و در مقام تخفیف آن برنیامده ریزی را محترم داشته اشک
ها بسنده نشرود و بره  ریزی اند که به این اشک البته عنوان کرده

تأمل در واقعه عاشورا و انگیزه و هدف امام حسین تروجره شرود. 
ریرزی،  گرویرم کره ایرن اشرک این سخن صحیحی است. اما مری

هرای  سازی روحی است. باز هم بره هرمریرن آیریرن خودش پان
ها، بره  ها هم گاهی در مراقبه کنم. در این آیین شرقی استناد می

کریرد شرده اسرت. اسراسرا  راه  برون ریزی از طرریرق اشرک ترأ
ریرزی حراصرل  های روحی، انگار از همین طریق اشرک گشایش

شود. در قرآن کریم تعبیری داریم که برادران یوسف وقتی بره  می
بَاهُمْ «نزد پدر بازگشتند، فضا اینگونه ترسیم شده است: 

َ
وَجَاءُوا أ

سمت پدرشان بازگشتند، در حرالری کره  ؛ یعنی به»عِشَاء  یَبْکُونَ 
اند که در این آیه شرای  تروبره و  ریختند. مفسران گفته اشک می

كه مى بارها از حجاج شنيده يند  ام  گو
زنى،  وقتى سنگ هفتم را به شيطان مى

گره وحى انگار   شود. ات يکباره باز مى های ر
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، و  بازگشت بیان شده است؛ یعنی اول بازگشت اسرت، دوم پردر
معنای شب اسرت؛  هم به »عشاء«پدر حقیقی همان خدا است. 

هنگام اگر توبه صورت بگیرد، اثررات بریرشرترری دارد.  یعنی شب
ریزی یکری  ریزی است؛ یعنی اشک معنای اشک هم به »یبکون«

سازی است. البته در این امور گفته شده کره نریّرت  از شرای  پان
شرود؛  افراد بسیار مهم است؛ یعنی اشک به چه نیتی ریختره مری

گونه دارد و باعث شردت  ای باشد، اثراتی جهش نیّت حسنه اگر به
شود. در این خصوص، خون هم همینگونه اسرت.  سازی می پان

گیرند که چررا خرون  برخی در ماجرای قربانی کردن هم ایراد می
تعبیری اثرات چندین برابری دارد؛ یعنی  ریزید. خون ریختن به می
تروانرد اثررات  قصد بدی باشد، می نحوی کاتالیزور است. اگر به به

تواند حرکرومرتری را از پرا  سوء داشته باشد و حتی یک خون می
نیت و قصد قربت باشد، این  درآورد، و اگر قربانی کردن حیوان به

مان دور افرترادیرم؛  هم اثرات مثبت چندین برابری دارد. از بحث
سخنم در این است که این امور را یکباره از میدان به در نکنریرم. 
با این بهانه که با عقل و مرنرطرق امرروزمان سرازگار نریرسرت، 

 توانیم دست رد به سینه همه آن اعمال و مناسک بزنیم. نمی

 

م سفری به هند داشتم و یرکری از ۱۱۰۴در سال   :سعيد دهقانى
ترین مناسک دینی را دیدم. شمار اندکی از باورمندان بره  عجیب
های باستانی آن سرزمریرن اسرت،  که یکی از الهه »دورگا«خدای 

تریرز  کردند و با اشیائی نروس در مراسمی سوزن از بدن خود رد می
زنری در ایرران  یراد قرمره زدند. آن زمان به بر پیکر خود زخم می

ام  افتادم که اکنون بسیار کم است. همچنین در این باره خوانرده
سروزن بره  ۳۳که گروهی از مسیحیان ارتدوکس با اشیائی کره 

نشانه سن مسی  در زمان مصلوب شدن داشتره، برر ترن خرود 
اند. احتمالاً ادیان و مذاهب دیگری نیز در جهان براشرنرد  زده می

شان سر بزند. برا ایرن  کیش که چنین رفتارهایی از پیروان راست
تنها در ایران، بلرکره در سرایرر  وجود انگار که چنین مناسکی نه

نقاط جهان در حال کمرنگ شدن است. به نظرتان دلریرل ایرن 
نیست؟ به نظر  »اومانیسم«گستری اندیشه  کمرنگ شدن جهان

آید انسان حتی برای مقاصد الوهی حق آسیب زدن بره بردن  می
زنی توس  فقهای شریرعره  خود را ندارد. حتی به نظرم تقبی  قمه
مداری است. ممکن است  در این زمانه نیز متأثر از همین انسان

مثابه اخلاق جمرعری  شان نیاید، اما به خوش »اومانیسم«از واژه 
 شان جهت داده است. موافقید؟ به فتواهای

بیان ماجرراهرای ایرنرچرنریرنری مرقرداری برا هادی طباطبایى: 
شود در این خصوص سرخرن  حساسیت همراه شده، و سخت می

محوری البته موضوعی اسرت کره  گفت. بحث اومانیسم و انسان
هرای  کوشد آمروزه نواندیشان ما هم با آن موافقت داند. یعنی می

مرداری  ای ترسیم کنند که بره ضردیرت برا انسران گونه دینی را به
نینجامد. اما بحث دیگری هم در خصوص پررورش روح وجرود 

باید از هرمریرن جسرم  دارد. شما برای رسیدن به تعالی روح، می
ای به این جسم وارد کنید، اما به  مدد بگیرید؛ حالا نه اینکه ضربه

سری اسلروب را مرراعات کرنریرد. در هرمریرن  هر حال باید یک
سری مودراها استرفراده  عنوان نمونه، از یک های شرقی، به سنت
های دست و انگشتان را عامرلری  سری حرکت کنند؛ یعنی یک می

دانند. یا حتی برخی مانترا و آواها را دارند، و  در پرورش روحی می
واسطه همین اعمال و رفرترارهرا اسرت کره روح را پررورش  به
دهند. در سنت شیعه هم این آداب وجود دارد. چرا باید ایرن  می

 دید منکرانه نگریست؟ آداب را به

 

بازگردیم. در ایران معراصرر دیرنرداران  تباکیبه   :سعيد دهقانى
شران  اند که بسیراری بسیاری درباره فلسفه عاشورا روشنگری کرده

ایرد کره برا  آید شما تلاش کررده شبیه به هم هستند. به نظر می
-هایی جدید  گردآوری نظراتی متفاوت، خرق عادت کنید و دیدگاه

را در این کرتراب برنرویسریرد. آیرا  -پسند و شاید بتوان گفت عامه
های گذشتره  هایی بوده که در سال زدایی از محرم تان ملال هدف
 رونق شده است؟ کم

کنم این علاقه به محرّم در سررشرت  فکر میهادی طباطبایى: 
نرام  انسان ایرانی وجود دارد. هر چند برخی رفتار و گفرترارهرا بره

ها را دلسرد کنرد،  تواند به دین و آیین ضربه بزند و خیلی دین می
راحتی از دل  کنم این علقه به محرم و ائمه شیعه به اما تصور می

مردم ایران زدودنی نباشد. این البته شعار نیسرت. از ایرنرگرونره 
شعارها گریزانم. اما تاری خ نشان داده که این مِهر به ائمه وجرود 

توان آن را از دل عموم مرردم زدود. الربرتره  راحتی نمی دارد و به
هرای  هدف بنده همانگونه که عرض کردم این برود کره دیردگاه

نواندیشان متأخر را بیان کنم. بره نرظررم رویرکرردی کره آنرهرا 
ای معرقرول بره ماجررای عاشرورا  تواند به مواجهه اند می برگزیده

ها از نام عاشرورا هرم  استفاده کمک کند. البته مان  از برخی سوء
 شود. می
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